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بپدردادد. « صدلی»ها در ماده قرآنی شوند. در این راستا این مطالعه سعی دارد تا به کاربست آنقرآن تلقی می

ی متفاوتی برای آن ذکر شده کده در رفته و معان کاربهدر ساختارهای مختلفی  کریمقرآنبار در  25این ریشه 

خورد. همچنین به دلیدل شدباهت ایدن ریشده و اد همه به چشم می تربیش« داخل شدن»ها معنای میان آن

اند. با توجه بده ، معمولاً توجه چندانی به آن نشده و حتی برخی، متوجه تمایز این دو ریشه نشده«صلو»ریشه 

آن است تا با تکیه بدر کتدل ل دت  دنبالبهای آن در قرآن، این تحقیق بودن معنای این ریشه و کاربرده مبهم

هدای سدامی و آفروآسدیایی در حدوده مطالعدا  هدای دبداننامهدست اول و برخی تفاسیر متقدم و نیز ل ت

تری اد این ریشه نسدبت ای، معنای شفافتحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه-معناشناسی، با روشی توصیفی

و برخی تفاسیر آمده، ارائده دهدد. بندابر مطالعدا  صدور   کریمقرآنهای فارسی ترجمه تربیشدر  به آنچه

دریافدت »چون بوده و پس اد آن در سایر معانی خود هم« ارتباط»و « لزوم»گرفته، این ریشه در اصل به معنای 

 رفته است. کاربه« داخل شدن»و « بریان شدن»، «حرار  آتش
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 مقدمه -1
از زبانی بهه زبهان دی هر  ،، فرآیند بازگرداندن یک گفتار یا نوشتاربه معنای خاصّ آن ترجمه

عربهی زبهان  ت بازگرداندن معانی قرآنی ازاست؛ در این راستا ترجمه قرآن، کوششی در جه

 باشد.به زبانی دی ر می

ههای تهرین ظیففهه متهرج ، یهافتن معهادلباید گفت که مهه  ،با توجه به تعریف ترجمه

)شهفرزاد، مناسب مفان زبان مبدأ ظ مقصد است ظ موفقفت ظی در گرظ همهفن ملبهب اسهت 

ههای متناسهب بها (. لذا ارائه راهکار مناسب جهت فه  ظاژگان قرآن ظ یافتن معادل92: 1395

 ،در خصهوص اهمفهت ترجمهه قهرآن هه  نمایهد.مان قرآن هموار میآن، کار را برای مترج

یهابی ای را به این امهر اختصهاص داده ظ از وهرظرع معهادلفصل جداگانه ،برخی از عبماء

. در (165-161: 1، ج1418؛ معرفهت، 511-510)برای نمونه ر.ک: خهویی، بهی تها: اند سخن گفته

انهد یابی ظاژگان قرآنی توجه ظیژه داشتهبه ریشه ،عبی نجار ،چوندظران معاصر نفز کسانی هم

-211: 1392)پهاکتچی، توان از احمد پاکتچی نفز یهاد کهرد . در این زمفنه می(35: 1381)نجار، 

213.) 

ههایی مناسهب بهرای مراد از ترجمه در این ملالعه به معنای عام آن، یعنی بفان معادلالبته 

ههایی معهادل ر راستای بفان مراد آیه ظ ارائههمفسران د هایباشد. بنابراین فعالفتیک متن می

شود؛ هر چند در قالب همان زبان عربی باشد. چرا کهه مناسب برای الفاظ آن را نفز شامل می

 گفرد.قرار می ،«یابیمعادل»ها ذیل عنوان کبی همه این تلاش

ظاژگهان را از ابزارههای قابهل اعتمهاد « اصهالت»ظ « یابیریشه»تلاش دارد تا  ،این نوشتار

هها مفزان کهارآیی آن ،«صبی»معرفی کرده ظ با کاربست آن در ریشه قرآنی  ،«یابیمعادل»برای 

 را بسنجد.

-525: 1374)عبهد البهاقی، رفته است  کاربه کری قرآنمرتبه در  25 ،«صبی»مشتقاع ریشه 

شود. کهاربرد بندی میدر دظ بخش اسمی ظ فعبی تقسف  ،این کاربردها از لحاظ صرفی (.526

به دظ صورع جامد ظ مشتق است که جامد شامل مصدر ثلاثی مجرد ظ مصهدر بها   ،اسمی



 پور یزدی و همکارانعباس مصلایی ________ کریم و نقش آن در فرآیند ترجمه و تفسیر قرآن« صلی»یابی ماده ریشه

109 

یا ثلاثی مجهرد اسهت  ،تفعفل است ظ مشتق ه  به صورع اس  فاعل است. کاربرد فعبی ه 

 در ابوا  افتعال، تفعفل ظ إفعال. ،یا ثلاثی مزید

ای معنهای مخصهوص بهه خهود را دارد ظ ظاژگهان متهراد ، این که ههر ظاژه با توجه به

موجب تفاظع در معهانی  ،یرائف معنایی خاص خود را دارند ظ تفاظع در عباراع ظ اسامی

آید که معنهای دقفهق ایهن ریشهه ظ این سؤال پفش می (،13: 1400)أبو هلال عسکری، شود می

« دَرَظَ»ظ « لَخهَدَ»از یک سو مترادفاتی از دظ ریشه چفست؟ چرا که  کری قرآنمشتقاع آن در 

ََوَ ﴿ون چهرفته، هه  کاربهظ در همان فضای مربوط به عذا  ظ جهن   کری قرآندر  ْْ إنَِْمنُِْْم

ها َواردِم َداخِريِن﴿وََ(71)مهری  َ﴾إلَِّا  ْ ْا ه  َج  لمون  ي دْخم تيَِس  نَْعبِاد  َع  ون  بْرِم َي سْتُ  َالاذيِن   ،(60غهافر ) ﴾إنِا

برای ایهن ریشهه ذکهر  کری قرآنظ از سویی دی ر معانی مختبفی توسط مفسران ظ مترجمان 

 اند.ظ مشتقاع آن گرفته« دخل»معمولاً آن را متراد   ،شده است ظ همان ونه که خواهد آمد

 درای بر این ملالعه، در ابتدا باید از عالمان عب  لغت ظ تفسهفر یهاد کهرد. پفشفنه عنوانبه

بهه دلفهل اشهتراک در ریشهه « صهبو»معمولاً ایهن ریشهه ظ ریشهه  ،بفن متقدمان از اهل لغت

که بعضاً معتقد به ظجود چنهد  ،ابن فارس ،اند. برای مثالدر کنار ه  بررسی شده ،«صل»ثنائی

ها اعتقاد دارد(، ایهن دظ ریشهه را در اصل برای ظاژگان است )یعنی به مشترک لفظی بودن آن

. در همفن راستا برخهی از معاصهران، (300: 3، ج1404)ابن فارس، رسی کرده است کنار ه  بر

انهد تر موارد به اشتقاق ظاژگان اعتقاد دارند، سعی داشهتههمچون حسن مصلفوی که در بفش

، 1368تر ر.ک: مصهلفوی، )برای آگاهی بفشبرگردانند  ،که این دظ ریشه را به یک اصل معنایی

شناسهی در های جدید ظ با استفاده از عب  ریشهاز تحقفقاتی که به شفوه ،در ومن(. 275: 6ج

؛ فردظسهی، 45: 1388)بهرای مثهال: ر.ک: تاجفهان، نباید غفبت ظرزید.  ،این زمفنه صورع گرفته

 (.69: 1396؛ شریفی فر، 75: 1389

بفهان از آنجایی که در ملالعاع صورع گرفته تاکنون، ظجه تمایز این دظ ریشه به رظشنی 

ظ معهانی مهرتبط بها آن همچهون « صبو»تر بر ماده نشده ظ تأکفد کارهای صورع گرفته بفش
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تهر احسهاس بهفش ،«صبی»نماز، دعا ظ عبادع بوده است، نفاز به تحقفقی جداگانه برای ماده 

 شود.می

مسهبمان ظ  شناسهانحاور تلاش دارد تا با تکفه بر آرای لغهتدر همفن راستا، ملالعه 

شناسهی ظ معناشناسهی، بهه گفری از دستاظردهای عبه  ریشههظ نفز بهره کری رآنقمفسران 

 بپردازد. ،«صبی»یابی ماده قرآنی یابی ظ در نهایت معادلریشه

کند، سهپ  پفرامون این ریشه را بررسی می ،شناسان مسبمانلغت بر این اساس ابتدا آراء

هها بفهان شهده ظ در قهدم ظ تحبفهل آنهای ذکر شده در برخی تفاسفر، به همهراه نقهد معادل

یابی این ماده ظ بررسهی تحهول معنهایی آن در عبه  معناشناسهی، نتهایا آن را بعدی، با ریشه

 دارد ظ سهعی در ارائههمؤیدی برای نتایا بدست آمده از کتب لغت ظ تفاسفر بفان می عنوانبه

معنهای بدسهت آمهده بهر آیهاع  ای این ریشهه دارد؛ سهپ  وهمن عروههمعادل مناسبی بر

ههای فارسهی ظ سنجش مفزان اعتبار آن، معانی ذکر شده برای این ریشه در ترجمه کری قرآن

 دهد.ها را مورد نقد ظ بررسی قرار میرا بفان کرده ظ آن کری قرآن

 

 شناسان مسلماناد منظر ل ت« صلی»ماده  -2
، لهذا در ههر قسهمت ظ ریشهه اسهتاع لغهویفن در خصهوص ایهن نظهر دنبالبهاین بخش 

یها مزیهد ظ امثهال آن، ایهن اند، صر  نظر از تفکفک مجرد ای به آن داشتهکاربردی که اشاره

. ناگفته نمانهد کهه برخهی از ایشهان نفهز چنهفن رظیکهردی )تفکفهک معانی آظرده شده است

این بنهابر انهد.دهمعنای آن بهوبفان ذکر این ریشه ظ  دنبالبهکاربردهای صرفی( نداشته ظ صرفاً 

 تألفف شده توسط خود مسبمانان، بدین شرح است: ،معانی ذکر شده در کتب لغت

 

 کباب شدن و کباب نمودن-2-1

که معمولاً بهرای ایهن ریشهه در نظهر  شناسان متقدم ظ مسبمان، نخستفن معنائیدر مفان لغت

. عبارع معرظفهی (346: 2ج، 1414؛ ففومی، 50: 3، ج1367)ابن اثفر، گرفته شده، همفن معناست 
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باشهد کهه در برخهی ) گوسفند کبا  شده( مهی «شاة مصلیة» ،شوده  که به آن استشهاد می

 .(130: 1، ج1381)برای نمونه ر.ک: ابوعبفده، اخبار ه  آمده است 

 

 )انداختن در آتش به منظور سوداندن(« الإحراق و الإلقاء فی النار» -2-2

کهاربرد بها   از لغهویفن، یشود. برخهفل نمودار میهای إفعال ظ تفعتر در با این معنا بفش

أزههری، )د ندانإفعال ظ تفعفل این ریشه را انداختن گوشت در آتش به منظور سوزاندن آن می

 (.185: 8، ج1414صاحب،  ؛2403: 6، ج1376جوهری، ؛ 167: 12، ج1405

 

 )تحمل  و چشیدن حرار  آتش(« حر النار ةمقاسا» -2-3

و يقاا:  دا  »اند: در ذیل این ریشه آظرده ،«قفل»را به صورع یک  این معنا ،ی از لغویفنبعض

کهه بهه معنهای  (167: 12، ج1405)أزههری، «.به  إذا داسَیتْ شّ تهَ و تعََباه بالأمر أَصلىَ صَلیِت

 تحمل کردن سختی ظ شدع یک امر ظ ح  کردن آن از نزدیک است.

 

 )ملادمت(« اللزوم»-2-4

نهد دااصل معنای ایهن ریشهه مهی عنوانبه را آظرده ظ آن را این معنا ،ازهری به نقل از زجاج

 (.166: 12، ج1405)أزهری، 

 

 )داخل شدن و داخل نمودن در آتش(« الدخول و الإدخال فی النار»-2-5

شهده اسهت؛ البتهه  ای به ایهن معنهااشاره ،مفرداع راغبدر مفان متقدمان اهل لغت، فقط در 

را قبهول نداشهته  دهد که خود اظ ه  خفبهی ایهن معنهایآظرده، نشان م« قفل»چون با عبارع 

این کتا  مربوط به اظایل قرن پنج  اسهت کهه مقهداری از صهدر (. 490: 1412)راغب، است 

ر لسهان العهر  بهه اسلام فاصبه دارد. بعد از آن ه  در حدظد اظایل قرن هشت  ابن منظهور د

. لذا چنفن معنهایی در مفهان اههل (467: 14، ج1414)ابن منظور، مختصری دارد  اشاره ن معناای
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توسهط غالهب  ن موووع حاکی از عدم فه  این معنالغت چندان مورد قبول ظاقع نشده که ای

 است. کری قرآنمخاطبان اظلفه 

 

 (شیئی به آتش عرضه و نزدیک نمودن« ) العرض و التقریل» -2-6

تهوان لهزظم را بسهفار نزدیهک اسهت ظ مهی ،«لزظم»به معنای چهارم این بخش یعنی  این معنا

حسهن مصهلفوی بهه  تر ظ یا حتی دائمی در نظر گرفت.زمانی بفش نوعی تقریب با محدظده

، ایهن لذا در مهورد آتهش ظ امثهال آن. (275: 6، ج1368)مصلفوی، اشاره کرده است  این معنا

شهکل یها تغففهر به منظهور سهوزاندن  ،به معنای عروه ظ نزدیک ساختن شفئی به آتش ریشه

 .(87: 8، ج1409)فراهفدی،  باشدآن می دادن

 

 درخواست حرار  و گرما -2-7

خاصهی  بهه ایهن ظاژه اشهاره ،لغهویفن متقهدمبفان شده است.  ،«تصطلون»ذیل ظاژه  این معنا

اشهاره شهده ظ  ﴾لعلَُْتصطلون﴿به عبارع  ،ظلی در مفان متأخران در تاج العرظس ،اندنداشته

)درخواست حرارع ظ گرمها( در « است فاء  طلب ال فء»را معادل « اصطلاء»مصدر آن یعنی 

حسن مصهلفوی ایهن عبهارع را  ،در مفان معاصران نفز (.605: 19)زبفدی، جنظر گرفته است 

شاهدی برای مدعای خود مبنی بهر معنهای اصهبی ایهن ریشهه، کهه از منظهر ایشهان  عنوانبه

رسهد کهه می نظربهبنابراین  (.275: 6، ج1426)مصلفوی، آظرند است، می« العرض و التقريب»

مشهکبی  «تصطلون»در فه  معنای ظاژه  ،مخصوصاً عبماء ظ اندیشمندان ،مخاطبان اظلفه ظحی

 اند.نداشته

 

 شناسان مسلمانمباحث ل تخلاصه  -2-8

که امرظزه برای ایهن « أدخل»یا « دخل»شود که معنای مشخص می ،با توجه به آنچه ذکر شد

به آن اشاره نشده، ظلهی بها مهرظر  ،ظاژه رظاج یافته، معنایی است که در کتب لغت دست اظل

معنهایی  وانعنبههدر عصر حاور  ،ا شده ظ در نهایتبعد، ک  ک  رایزمان ظ از قرن پنج  به 
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ههای بعهدی بهه های فارسی قرآن )که در قسمتتر ترجمهمتبادر به ذهن، مخصوصاً در بفش

رفته است؛ درحالفکه معنای اصبی این ریشه بر اسهاس کتهب لغهت  کاربه ،شود(آن اشاره می

ر ثلاثی مزید، مرکهب ظ د« قر »ظ « لزظم»های متقدم، در ثلاثی مجرد، معنایی مرکب از مؤلفه

در رابله بها آتهش، عهذا  ظ  تر،بفشاست ظ بدین جهت که « تقریب»ظ « زامإل»، «عرض»از 

چون دریافت حرارع آن، کبها  شهدن، گداختهه شهدن ظ رظد، نتایجی ه می کاربهامثال آن 

 دارد. دنبالبهسوختن را 

 

 اد منظر تفاسیر« صلی»ماده  -3
 کاربهههها ذیل بعضی از آیاع کهه ایهن ریشهه در آن ،«صبی»ی ماده ادر برخی از تفاسفر، معن

رفته، تووفح داده شده است. نقله مشترک همه این تفاسهفر در ایهن تووهفحاع، پفوسهت ی 

مفسهر بهه  بر اساس اشاره ،ند که این تفاسفربا آتش ظ حرارع است. ناگفته نما« صبی»ی امعن

لغوی داشهتن  صبغهنفز ظره معاصر ظ معنای این ریشه یا عدم آن، مفزان کاربرد آن تفسفر در د

دلفل گستردگی ملالب بفان شده در این خصهوص ظ تعهداد ه. باست ، انتخا  شدهآن تفسفر

بندی زیهر کهه ذیل تقسف  ،رفته، نظراع مفسران کاربهها قابل توجه آیاتی که این ریشه در آن

ری صورع پذیرد. البتهه در بندی بهتشود تا جمعای شد، بررسی میدر مقدمه ه  به آن اشاره

ای به این ونه مباحث نشده ظ نویسنده به یک تووفح مختصهر کهه اصلاً اشاره ،هابرخی از آن

 ارتباط موووعی با این ملالعه ندارد، بسنده کرده است.

 

 اد منظر تفاسیر« صلی»ی اسم فاعل و فعل ثلاثی مجرد ماده امعن -3-1

اسه  فاعهل  شهود.ظ کاربرد، ذیل یک عنوان بررسی می این دظ بخش به دلفل شباهت در معنا

 است:  رفته کاربه کری قرآنسه مرتبه در  ،«صبی»ریشه 

﴿َِْ حِي َصالَِالجْ  و  نَْهم م  َصنالمواَالْانارَِ﴿(، 163)صافاع   ﴾إلَِّاَ ْْ ن اهم َ﴿ظ  (59)ص   ﴾إنِ ْْ ن اهم َإنِ اْ ثمن

َِْ حِي  . (16)ملفففن   ﴾ل صالمواَالجْ 
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َالمْهِاد﴿ با تعابفری همچهون ،نفز« صبی»فعل ثلاثی مجرد  َي صْل وْن هاَف بئِسْ   ْ ْا ه  ، (56)ص  ﴾ج 

َالُْمبرْىَالاذيَي صْل ى﴿ ااميِ ن َت صْنلى﴿، (12)اعبهی   ﴾الْاار  اصْنل وْهاَ﴿ظ نفهز  (4  )غاشهفه ﴾نناراَ 

وا ل يُْمْ ف اصْبرِم واءٌَع  واَس   کاربهه کهری قرآنسهفزده مرتبهه در  در مجموع،( 16)طور  ﴾أ وَْلََّت صْبرِم

ذکر شده ظ متعدی به یک مفعول اسهت  کری قرآندر « صبی»از سایر مشتقاع  تربفشرفته ظ 

 (.186: 1، ج1425؛ قاس ، حمفدان، دعاس،  448: 4، ج1418؛ صافی،  168: 2، ج1415)درظیش، 

انهد، ذکر کرده ،«صبی»ه تعابفری که مفسران برای معنای اس  فاعل ظ فعل ثلاثی مجرد ماد

 از: عبارتند

 «23، ج1412؛ طبهری، 488: 2)عبهی بهن ابهراهف ، ج)سوختن به ظسفبه آتش( « الاحتراق بالنار :

 (.204: 4، ج1417؛ طباطبایی، 549: 9؛ طوسی، بی تا، ج16

 «23، ج1412)طبهری، ی داخل شدن یا ظارد شدن( ابه معن ،)یا تعابفری نظفر آن« دخو: النار :

: 20، ج1364؛ قرطبهی، 186: 31، ج1420؛ فخر رازی، 700: 10؛ ج483: 6، ج1372طبرسی، ؛ 115

، 1415؛ آلوسهی، 81: 1416؛ سفوطی ظ محبهی، 408: 8؛ ج68: 7؛ ج58: 5، ج1419؛ ابن کثفر، 272

؛ 105: 15، ج1380؛ مصههلفوی، 219: 17، ج1417؛ طباطبههایی، 289: 15؛ ج222: 14؛ ج425: 2ج

 (.50: 16ج

 « ی تحمل کردن یا چشهفدن گرمهای آتهش ا)یا تعابفری مشابه آن که به معن« حرارتهامقاساة

؛ آلوسهی، 64: 18، ج1364؛ قرطبهی، 248: 9، ج1372؛ طبرسهی، 14: 27، ج1412)طبهری، است( 

؛ 219: 17، ج1417؛ طباطبهههههههایی، 289: 15؛ ج222: 14؛ ج41: 12؛ ج44: 8؛ ج206: 7، ج1415

 (.10: 19ج

 «(.219: 17، ج1417)طباطبایی، راه جهن (  )پفرظی از« اتباعها 

 «3، ج1373؛ طبرسهی، 470: 8)طوسی، بهی تها، ج)ملازمت ظ همراه بودن با آتش( « لزوم النار :

 ایهن معنها (.103: 17، ج1417؛ طباطبایی، 261: 20، ج1364؛ قرطبی، 139: 31؛ فخر رازی، ج22

ود ذکهر کهرده، نزدیهک اسهت )جاظدان بودن( که شفخ مففد در تفسفر خه« خبود»به معنای 

 (.558: 1424)شفخ مففد، 



 پور یزدی و همکارانعباس مصلایی ________ کریم و نقش آن در فرآیند ترجمه و تفسیر قرآن« صلی»یابی ماده ریشه

115 

 «(249: 20، ج1364)قرطبی، « دریافت شعبه ظ گرمای آتش 

 «(473: 17، ج1388؛ جوادی آمبی، 294: 6)طوسی، بی تا، ج« بریان شدن 

 «(18: 2، ج1367)عبی بن ابراهف ، « انداخته شدن در آتش 

ملازمهت ظ سهوختن تقبفهل داد ظ بهه ی داخهل شهدن، اتوان به سه معنهاین معانی را می

یکهدی ر تحقهق مهی یابنهد، رسهفد؛ یعنهی  دنبالبهکه هریک  ،امفهومی مرُکبّ از این سه معن

 سوزند.جهنمفان در اثر ظرظد به آتش جهن  ظ ملازمت با آن، می

 انهد،در نظر گرفته« داخل شدن»مفسران، تنها یکی از معانی محتمل برای این ماده را  تربفش

ملازمهت ظ  مفهومی از داخهل شهدن، ،«صبی» شود که ریشهمشخص می تربفشدقت  با ظلی

 سوختن را در خود دارد.

 ،نفهز« افتعال»ظ « تفعفل»، «إفعال»، معنای آن در با  «صبی»تر ی دقفقابرای رسفدن به معن

ها به ابوا  ثلاثی مزیهد، تغففهراع معنهایی از چرا که معمولاً در انتقال ریشه ؛شودبررسی می

 پذیرد:ظ ... صورع می تع يةقبفل 

 

 اد منظر مفسران« صلی»معنی باب إفعال ریشه  -3-2

َننارا َ﴿(، 30)نسهاء  ﴾نمصْليِهَِننارا َ﴿چهار مرتبه با تعابفر  ،در با  إفعال« صبی» ریشه ْْ  ﴾نمصْنليِهِ

اْ نمصْلهَِِ﴿(، 56)نساء  ْ ه  ق ر﴿( ظ 115)نساء  ﴾ج  أمصْليِهَِس  رفتهه ظ  کاربه کری قرآندر  ،(26)مدثر  ﴾س 

؛ قاس ، حمفهدان، دعهاس، 20: 5، ج1418؛ صافی، 204: 2، ج1415)درظیش، متعدی به دظ مفعول است 

 (. 194: 1، ج1425

 عبارتند از: ،اندذکر کرده« إصلاء»معنی  عنوانبهتعابفری که مفسران 

 « ؛ فخهر رازی، 169: 3، ج1372)طبرسهی، )داخهل  ظارد کهردن در آتهش( « الناارالإدخا: فاى

: 3، ج1415؛ آلوسهی، 86: 1416؛ سفوطی ظ محبهی، 296: 2، ج1419؛ ابن کثفر، 106: 10، ج1420

 (.199: 16، ج1380؛ مصلفوی، 57

 «1420؛ فخهر رازی، 180: 10ظ ج230: 3)طوسی، بهی تها، ج)همراه نمودن با آتش( « إلزام النار ،

 (.219: 11ج
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 « ؛ طبهری، 263: 1م، ج1980)فهراء، « هفزم ظ سوزاندنش به ظسفبه آتش عنوانبهقرار دادن فرد

 (.60: 3، ج1372؛ طبرسی، 328: 3؛ طوسی، بی تا، ج178: 5، ج1412

 «(277: 8، ج1419)ابن کثفر، )فرظ بردن در آتش( « الإغمار فیها. 

 «(157: 5، ج1364)قرطبی، تماس دادن با گرمای آتش( « ) إمساس حرها. 

 «داخهل نمهودن فهردی در آتهش ظ سهوزاندنش بوسهفبه آن(  «إدخاله اياها و إحراداه بهاا(

ایهن معنهی در ظاقهع جمهع بهفن  (17: 3، ج1415؛ آلوسهی، 90ظ 86: 1416)سفوطی ظ محبهی، 

 است.« حراقإ»ظ « إدخال»

 «5، ج1380مصههلفوی، « )نزدیههک کههردن ظ عروههه نمههودن بههه آتههش بههرای بریههان کههردن :

کنهد بر شهدع  قهر  دلالهت مهی« إصلاء» ،بنابر نظر حسن مصلفوی(. 23: 6ظ ج348ظ347

که این زیادع در لفظ بهه نهوعی بفهان ر زیهادع در معناسهت ( 200: 6، ج1380)مصلفوی، 

 (.83: 1، ج1395)استرآبادی، 

 تهوان بهه سهه معنهی تقبفهل داد کههرا مهی« إصلاء»معانی ذکر شده توسط مفسران برای 

 عبارتند از:

 «دخا: فى النارلاإ» 

 «إلزام النار» 

 «الإحراق بالنار» 

یکدی ر تحقق می یابنهد،  دنبالبهشبفه سه معنای قسمت قببی هستند ظ  ،این سه معنی نفز

سهوزانند. فهب، آن را مهیکننهد ظ بهدین ترتملازم با آتش می بدین ترتفب که شفئی را ظارد یا

 توجه داشته است. ،مصلفوی به این نکته توان گفت در بفن مفسران، حسنمی

 

 اد منظر مفسران« صلی»معنی باب تفعیل ماده  -3-3

نل و مَ﴿در با  تفعفل، یک مرتبه به صهورع فعهل امهر در آیهه « صبی»ظاژه  َص   ْ حِني َالجْ  اْ  ﴾ثمن

َْ ﴿در آیه  ،ظ یک مرتبه به صورع مصدر( 31حاقه ) حِي َج  َت صْليِ  م رفتهه ظ  کاربهه ،(94ظاقعه ) ﴾و 

 (. 68: 29، ج1418)صافی، متعدی به دظ مفعول است 
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 عبارتند از: ،اندذکر کرده« صبی»تعابفری که مفسران برای معنای با  تفعفل ریشه 

 «1412)طبهری، ظارد کردن یا داخل کردن فهردی در آتهش( « ) إدخاله النار»یا « إيراده إياها ،

؛ 231: 8، ج1419؛ ابهن کثفهر، 234: 18، ج1364؛ قرطبی، 631: 30، ج1407؛ زمخشری، 40: 29ج

 .(173ظ 89: 16، ج1380؛ مصلفوی، 161: 14، ج1415؛ آلوسی، 570: 1416سفوطی ظ محبی، 

 «عبهی بهن )داخل کردن فردی در آتش ظ ملازم کردن اظ بها آن( « إدخاله النار و إلزامه إياها(

 .(384: 2، ج1367ابراهف ، 

 «(515: 9)طوسی، بی تا، جآتش جهن (  به ظسفبهسوزاندن « ) الإحراق بنار جهنم. 

 «(37: 8، ج1419)ابن کثفر، )جای دادن فرد در آتش( « تقرير له فى النار. 

ظ « إدخاا:»تهوان در سهه معنهی را نفز مهی« صبی»معانی بفان شده برای با  تفعفل ظاژه 

 که قبلاً بفان شد.خلاصه کرد ظ به مفهومی مرُکبّ از این سه معنی رسفد « حراقإ»ظ « لزامإ»

 در تفاسیر« صلی»معنی باب افتعال ماده  -3-4

آیهه  ،ظ یک بار ه  در سوره قصص 7آیه  ،یک بار در سوره نمل ،در با  افتعال« صبی»ظاژه 

«. متعهدی»است نهه « لازم»به صورع  رفته ظ این کاربرد کاربه، ﴾لعلَُْتصطلون﴿با تعبفر  29

؛ 45: 20، ج1412)طبهری، انهد گرفتهه« گرم شهدن»را به معنی « اصطلاء» ،تقریباً تمامی مفسران

: 8، ج1420؛ اندلسهی، 157: 14، ج1364؛ قرطبی، 330: 7، ج1372؛ طبرسی، 77: 8طوسی، بی تا، ج

 392ظ380: 1416؛ سفوطی ظ محبهی،  210ظ162: 6، ج1419ابن کثفر،  ؛253: 2ج، 1407 ؛301ظ210

؛ 342: 15، ج1417؛ طباطبههایی، 281: 10، ج1415سههی، آلو؛ 74: 5، ج1423کاشههانی، فههتح ا ؛ ؛ 

 (.159: 14، ج1380مصلفوی، 

انهد؛ را در نظهر گرفتهه« گرم شهدن»معنای  ،با توجه به سفاق این دظ آیه ،احتمالاً مفسران

که قابهل تأمهل اسهت ظ آن  اندمعنای دی ری ه  ذکر کرده ،«گرم شدن»البته برخی علاظه بر 

چرا که ظقتی کسهی مقابهل  (؛191ظ159: 14، ج1380)مصلفوی، باشد می« مقابل شدن با آتش»

معنای نزدیک شهدن  ،به نوعی شود. لذاشود(، گرم میآن نزدیک میگفرد )ظ به آتش قرار می

نهفته است ظ تفاظع آن با سایر مشتقاع مهاده « تصلبون»ظ ملازمت با آتش ظ گرم شدن در 
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نزدیهک شهدنی اسهت کهه موجهب  ،«تصلبون»است، یعنی « احتراق»ظ « دخول»در « صبی»

 شود، ببکه صرفاً گرم شدن را به همراه دارد.سوختن نمی

« صهبی»مشخص شد که ماده  ،شناسان ظ مفسرانبا توجه به موارد ذکر شده از منظر لغت

در کهاربرد ثلاثهی مجهرد ظ « نزدیک شهدن»ظ « ملازمت»معنایی ازجمبه  ین مؤلفهدارای چند

در  تهربفشباشهد ظ چهون در کاربرد ثلاثی مزید مهی« الزام»ظ « ک کردننزدی»، «عروه کردن»

را نفهز در « سهوختن»ظ « داخل شدن» رظد، دظ معنای ثانویهمی کاربهآن رابله با آتش ظ امثال 

های معنایی این ریشه، آن هه  بهه تنها یکی از مؤلفه« داخل شدن»، معنای بنابراینگفرد، برمی

سهایر  گهرفتنده ظ نادیه« دخهل»ظ « صهبی»مساظی گرفتن دظ ریشه ؛ لذا استصورع ثانویه 

، باعث عدم دقتّ در ترجمه ظ تفسفر ظ دظر شدن از غهرض اصهبی «صبی»های معنایی مؤلفه

 متکب  است.

 

 معناشناسیو تحول معنایی آن اد منظر علم « صلی»یابی ماده ریشه -4
از نتایا بدست آمده از دظ عب  لغت ظ تفسفر، این ریشه از لحهاظ عبه   تربفشبرای اطمفنان 

عنهوان مؤیهدی هه، بهشود تا در صورع انلباق نتایا حاصهل شهدمعناشناسی ه  بررسی می

 برای آن دظ باشد:

عنهوان مهادر یهک دظازده هزار ساله است ظ به زبانی باستانی با سابقه ،«آفرظآسفایی»زبان 

های سامی باسهتان، بربهری، مصهری، شود که شامل زبانمحسو  می ،نیخانواده گسترده زبا

عنهوان مهادر یهک خهانواده با شناسایی این زبهان بهه .(Orel ،1995 :ix)چادی ظ کوشی است 

یهابی های سهامی بها آن، ریشههگسترده زبانی در هفتاد سال گذشته ظ کشف ارتباط مفان زبان

 جدیدی شد. ظاژگان عربی ظارد مرحبه

 ،های سامی از زمان پفهدایشها در زبانکردند که ریشهشناسان گمان میاز این، سامی قبل

آمدنهد اسهتثناء بهه شهمار مهی ،های دظحرفی )ثنایی(همواره سه حرفی )ثلاثی( بوده ظ ریشه

(Oleary ،1923 :176 ؛Moskati ،1980 :71 ؛Rubin ،2010 :27.)  )در حالی که دظ حرفهی )ثنهایی
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ههای هها در زبهاندهد که عموم ریشههای آفرظآسفایی، نشان میها در زبانریشهبودن غالب 

ای از تاریخ خود، دظ حرفهی )ثنهایی( بهوده ظ در انتقهال زبهان سامی از جمبه عربی، در برهه

شناسهان تهلاش سامی رظاند. از اینثی( شدهآفرظآسفایی به زبان سامی باستان، سه حرفی )ثلا

 های سامی مورد ملالعه قرار دهند.های ثنایی را در زبانسازی ریشهثلاثیهای کردند تا شفوه

تکهرار در »های ثنهایی بهه ثلاثهی، های تبدیل ریشهترین شفوهطبق این ملالعاع، از رایا

، Bennettر.ک:  تهربفش)بهرای آگهاهی ثنایی بوده است  به ریشه« افزظدن نف  ظاکه»ظ « نهمخوا

در دظ « صهبو»ظ « صهبی»با توجه به اشتراک دظ ریشه  .(Moskati ،1980 :72-74؛  63-62: 1998

از حهرظ  مشهترک خهود، یعنهی  این احتمال هست کهه ههر دظ ریشهه ،«ل»ظ « ص»حر  

از ایهن ای نامههکنهد. لغهتاین قول را تقویت می ،گرفته شده باشند. زبان آفرظآسفایی ،«صل»

در « صهبی»ظاژگان را در آن یافت. ظاژه سه حرفی توان ریشه بعضی از تهفه شده که می زبان

ظجهود دارد  ،)چ مؤکهد ظ لام(« چّهل»دظ حرفی با تبفظ  نامه موجود نفست، اما ظاژهاین لغت

)طنها ( « rope»باشد ظ دظ معنی برای آن بفان شده است: یکهی می« صلَ»که تبفظ عربی آن 

ل»نامهه آمهده کهه ر این لغهت)متصل کردن  الزام  رابله(. همچنفن د« tie»ظ دی ری  در « صهَ

تهوان نتفجهه گرفهت با این تووفحاع می. (Orel ،1995 :101)باشد می« ظصل»عربی به معنی 

 از یک ریشه ثنایی)صلَ( هستند. ،«ظصل»ظ « صبو»ظ « صبی»که ظاژه 

است کهه تحهول « معناشناسی تاریخی»بخشی از  ،های سامیدر زبان ،«صبی» ملالعه ظاژه

ماننهد افهزایش ظ کهاهش دامنهه  ،یک ظاژه در گذر زمان، امکان برظز تغففراع معنهایی در آن

معنایی، ارتقاء یا تنزل آن، پذیرش معنای مجازی یا اسهتعاری ظ تابوشهدگی را مهورد ملالعهه 

 ؛267وCampbell ،1998 :256؛  12وPalmer ،1976 :11ر.ک:  تهربفش)بهرای آگهاهی  دههدقرار می

 (.76: 1391برای کاربست این رظش در ملالعاع قرآنی ر.ک: پاکتچی، 

در گذشته معنایی دی ر داشته، معنی ایهن ظاژه در « صبی»ه با توجه به این که احتمالاً ریش

ای از آن شهاخه ،رسد ظ زبان عربهیهای سامی که پفشفنه آن به شش هزار سال پفش میزبان

 :شودت، نفز بررسی میاس
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 های شمالیدر دبان« صلی»معنی ریشه  -4-1
 ایشمالی حاشیه -4-1-1

زبهان  خهانوادههای سامی ظ هه از زبان ،«آشوری»ظ « اکدی»ای شمالی مانند های حاشفهزبان

ههای اکهدی ظ آشهوری ظجهود دارد. در باشند، لذا احتمال کاربرد این ظاژه در زبانعربی می

)صهعود کهردن ظ بهالا « to climb up»)جوشهفدن( ظ « to boil»این ظاژه بهه معنهی زبان اکدی 

« صهبی»ای که بهرای از جمبه معانی« آشوری». در زبان (Black ،2000 :313)ذکر شده  ،رفتن(

: Delitzsch ،1896)باشهد )ظاژه آلمانی بهه معنهی التمهاس کهردن( مهی« anflehen»بفان شده، 

ه دن  افکندن( برای معنای آشوری ریشه)انداختن  پرع کر «throw»همچنفن ظاژه (. 567و566

 (.760: 2، جMuss-Arnolt ،1923)بفان شده است « صبی»

ای شمالی بفهان شهد ظ معنهایی کهه لغویهان ظ های حاشفهبا مقایسه این معانی که در زبان

 ظاژگهاندر « داخهل کهردن»تهوان گفهت معنهی می ،اندذکر کرده« صبی»ریشه مفسران برای 

 رفته است.می کاربه« جوشفدن»در ظاژه « سوختن»ظ معنای « انداختن  پرع کردن  افکندن»
 

 شمالی مرکزی -4-1-2
زبهان عربهی خانواده های شمالی مرکزی ظ ه های عبری، آرامی ظ سریانی از جمبه زبانزبان

 گردد:میها به زبان سامی براین زبان باشند که منشأ همهمی
 

 دبان عبری -4-1-2-1

)مثل هه عربهی( خهت  « ه »که حر  آخر آن در الفبای عبری به « صبی»ه ریش ،در زبان عبری

 ;Davies؛  547وKlein ،1987 :539))کبها  کهردن  شهدن( بفهان شهده « to roast» شود بههمی

Mitchell ،1875 :538)  ظ نفز«braten »)شهده اسهت  معنها )ظاژه آلمانی به معنهی سهرک کهردن

(Levy ،1876192: 4، ج) .مثهل « آل هف»که در الفبای عبهری بها حهر  « صلا»ه به علاظه، ریش(

)تمایهل داشهتن  « to incline»)خه  کهردن  شهدن(، « to bend» یابد بههالف عربی( خاتمه می

یها )نمهاز خوانهدن « to pray or implor»)تعظهف  کهردن( ظ « to bow down»مسهتعد شهدن(، 
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در ظاقع همه این معانی )خه   .(Davies; Mitchell ،1875 :538)شده است  التماس کردن( معنا

 اره به نوع خاصی از عبادع دارد.شدن ظ تعظف  ظ نماز ظ التماس( اش

بریهان »باشد را به )مثل هه عربی( می« ه »که حر  آخر آن « صبی»حسن مصلفوی ظاژه 

اند کهه ظ به همفن دلفل نتفجه گرفته (272: 6، ج1360)مصلفوی، اند معنی کرده« کردن گوشت

بهه ایهن مسهأله توجهه ایشان باشد، اما می« کبا  کردن گوشت»این ظاژه در عبری به معنای 

 ،شهود)مثل الف عربی( خت  می« آل ف»که در الفبای عبری به حر  « صلا»اند که ظاژه نکرده

 ظ ظاژه از یک ریشه باشند.اشاره دارد ظ ممکن است این د« نماز خواندن یا عبادع کردن»به 
 

 دبان آرامی -4-1-2-2

کهه در « صهبی»های شمالی مرکزی، زبان آرامی است. در ایهن زبهان، ظاژه یکی دی ر از زبان

)کبها  « to roast»به معنهی  ،یابد)نظفر یاء عربی( خاتمه می« یود»ظ « ه »الفبای عبری با حر  

که در الفبای عبری بهه « صلا» همچنفن ظاژه ظ (Jastrow ،1903 :1283)کردن  شدن( نقل شده 

-)ظاژه آلمانی به معنای کبا  کردن  شدن( مهی« rosten»شود به معنای خت  می« آل ف»حر  

 .(Dalman ،1901 :347)باشد 

شهود، خت  مهی« یود»را که در الفبای عبری به حر  « صبی»ظاژه  ،البته مایکل سوکولو 

)نمهاز « to pray»)کبها  کهردن گوشهت( ظ هه  بهه معنهای « to roasted meat»ه  به معنای 

کهه در الفبهای « صهبو»اما ظاژه  (.Sokoloff ،1990 :465)خواندن یا عبادع کردن( آظرده است 

)نماز  دعها  تقاوها( « prayer»شود، به معنای )نظفر ظاظ عربی( خت  می« ظاظ»عبری به حر  

 (.Sokoloff ،1990 :464)رفته است  کاربه

« یهود»، «آل هف»، «ه »در الفبای عبری با حرظ  متفاظتی مثل « صبی»شد که ظاژه  مشخص

انهد، شهاید ها قائل نشهدهشناسان سامی تفاظع خاصی بفن آنیابد، اما ظاژهخاتمه می« ظاظ»ظ 

، «ه »که بها حهرظ  « صبی» اند ظ به همفن دلفل برای ریشهدانستهها را از یک ریشه میه  آن

را کهه بها « بیص»اند یا ریشه را ذکر کرده« کبا  کردن» یابد، معنایخاتمه می« یود»ظ « فآل »

اند. بهه عبهارتی آظرده «to roasted meat»ظ « to pray»یابد، به دظ معنای خاتمه می« یود»حر  
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ذکر نکرده، در کتهب لغهت « صبی»معنای ثابتی برای  ،طور که یک لغوی یا مفسردی ر همان

 فن اتفاقی افتاده است.سامی نفز چن
 

 دبان سریانی -4-1-2-3

 عنوانبهههای شمالی مرکزی، زبان سریانی است. تعابفری که در این زبهان یکی دی ر از زبان

 عبارتند از: اشاره دارد. این تعابفر« ردنعبادع ک»، به ذکر شده «صبی»ریشه معنای 

  «to incline   ؛bend ؛incliner( »Sokoloff ،2009 :1287 ؛Gustaf ،2002 :301)  کهه بهه معنهای

 باشد.می« خ  کردن  متمایل شدن  سرازیر شدن»

  «inclinarse  ؛inclinatio  ؛declinatio»  )بههه زبههان آلمههانی((Friedrich ،1999 :252 ؛Burn ،

باشد ظ به افعهالی کهه می« متمایل شدن  گرایش  شفب»نای که این تعابفر به مع( 551: 1895

 رکوع ظ سجده در نماز. :شود اشاره دارند، مثلکردن انجام می در عبادع

  «؛  صلاةprayer( »Gustaf ،2002 :302 ؛Burn ،1895 :551)  یها « نماز  دعا  تقاوا»که به معنی

یکهی از  عنوانبهه« التمهاس کهردن»به معنی « oratio»باشد. همچنفن تعبفر عبادع کردن می

شاید یکی از اعمالی که در عبادع کهردن  (.551: 1895)برظن، ذکر شده است « صبی»معانی 

 مثل قنوع نماز. ،باید انجام داد، التماس کردن یا درخواست از خدا باشد

« لصالاةا»نزدیهک بهه معنهای  در زبان سریانی« صبی»ت که معنای توان گفدرمجموع می

 یعنی نماز است.

 

 های جنوبیدر دبان« صلی» معنی ریشه -4-2

 ایحاشیه جنوبی -4-2-1

در این زبهان بهه معنهی « صبی»ه است. ریش« اتفوپی»ای، زبان حاشفههای جنوبی یکی از زبان

«bake bread »نان( بفان شده است  )پخت(Leslau Wolf ،1991 :556)ایهن معنهی، در ردیهف . 

ای که در این معهانی ظجهود باشد ظ نکتهمی« سرک کردن»ظ « جوشفدن»، «کبا  کردن»معانی 



 پور یزدی و همکارانعباس مصلایی ________ کریم و نقش آن در فرآیند ترجمه و تفسیر قرآن« صلی»یابی ماده ریشه

123 

بهه  ،یعنی برای پختن، جوشفدن، سرک کردن ظ کبا  کهردن ؛ها با آتش استدارد، ارتباط آن

 آتش نفاز داری .
 

 جنوبی مرکزی -4-2-2

هایی که برای لغاع عربی  ماقبهل نامههای جنوبی مرکزی است. در لغتجزء زبان ،زبان عربی

 ؛که تبفظ یکسهانی دارنهدذکر شده « صبی»ظ « صلوة»دظ ظاژه  ،یهور اسلام نوشته شده است

در حهالی کهه در  ،)نماز  دعها  تقاوها(« prayer»یعنی « صلوة»ها متفاظع است. ی آنااما معن

)معنهای اظلفهه صهبی، کبها   « the primary ofصهبیis to roast »آمده اسهت: « صبی»تووفح 

 .(Jeffery ،1938 :198)کردن  شدن است( 

)طنها ( ظ « rope»دظ معنها دارد، یکهی « صلَ»ظاژه قبلاً بفان شد که در زبان آفرظآسفایی 

ههای سهامی های زباننامههایی که از لغتکردن  الزام  رابله(. طبق بررسی )متصل« tie»دی ری 

سهامی های )متصل کردن  الزام  رابله( به زبان« tie»، از این دظ معنا، معنای ه استصورع گرفت

از ایهن معنها منشهعب « نماز خوانهدن»ظ « کبا  کردن»منتقل شده است ظ سایر معانی، مانند 

 شده است. 

گهردد.؛ بهاز مهی« صل»ها به های سامی سه ظاژه ظجود دارد که ریشه آندر ظاقع در زبان

 این سه ظاژه عبارتند از:

 «شده اسهت. حهر  یهاء  اوافه شده ظ این ظاژه ایجاد« صل»که حر  یاء به انتهای « صبی

یکی از حرظ  عبه است. این حرظ  قسمت مهمی از صر  عربی را به خود اختصهاص 

شود. په  مییاد « نف  ظاکه»با تعبفر  ،در معناشناسی ،هتوان گفت از حرظ  عبّدهند. میمی

ی همچهون ظ بها ظاژگهان «تنزل معنایی»این ظاژه دچار  ،«صل»به « یاء» با اوافه شدن حر 

نشفن شده ظ به ظصل شدنی مذموم اشهاره دارد. ایهن مفههوم در همهه مشهتقاع ه « آتش»

برخهی  ،«تنهزل معنهایی»در تووفح ورد بررسی قرار گرفت، ظجود دارد. که م« صبی»ریشه 

ان فارسهی در زب« لفبرال»کند، مثل ظاژه اند: گاه معنای یک ظاژه بار منفی پفدا میچنفن آظرده
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نهدارد، ببکهه بهه ، دی ر ایهن معنها را بوده که در اثر تنزل معنایی «آزادی خواه»ای به معن که

 (.11-1: 1383)صفوی، ظابسته به غر  است  معنای فردی

 «اوافه شده ظ این ظاژه ایجاد شهده اسهت. ایهن ظاژه « صل»به انتهای « ظاظ»که حر  « صبو

ههای های زبهانمهناره دارد. بررسی لغتاشا ،یافته ظ به ظصل شدنی ممدظح« ارتقاء معنایی»

 )نمهاز  دعها  تقاوها(« prayer»ی ابهه معنه« صبو»دهد که نشان می ،آرامی، سریانی ظ عربی

 (.Sokoloff ،1990 :464؛ Burn ،1895 :551؛ Gustaf ،2002 :302؛ Jeffery ،1938 :198)اسهههت 

 شهودظ عبادع، ظصل شدن به معبود حاصل مهی خواندن، دعا، در هن ام نماز دی ر به عبارع

 چنهفن آمهده ،دهد. در تووهفح ارتقهاء معنهاییرا نشان می« صبو»که این امر، ارتقاء معنای 

یابهد. معنهای ظاژه ارتقهاء مهیکنهد ظ به سمت مثبت سوق پفدا مهی ،: بار عاطفی ظاژهاست

شهوند، در الفهاظ دی هری ایهن  ونه که برخی ظاژگان در دلالت خود دچار کاهش میهمان

بهه معنهای  در زبان عربی« سفد»شود. به طور مثال ظاژه یابد ظ تقویت میدلالت افزایش می

: 1383؛ صهفوی، 119: 1393)نغزگهوی کههن، یافته است  ارتقاء «فرزند پفامبر» بوده که به« آقا»

1-11.) 

 «تهوان اوافه شده ظ این ظاژه ایجاد شده است. مهی« صل»به ابتدای « ظاظ»که حر  « ظصل

)متصهل « tie»در زبهان آفرظآسهفایی را دارد، یعنهی « صل»دظ معنای گفت این ظاژه یکی از 

 (.Orel ،1995 :101) کردن  الزام  رابله(

از لحهاظ « صهبی»مشخص شهد کهه مهاده  ،توجه به موارد بفان شده از عب  معناشناسی با

، «کبها  کهردن  شهدن»، «مرتبط ساختن»معنایی همچون:  دارای چندین مؤلفه ،یابی نفزیشهر

است، یعنی شبفه همان مواردی که در معنهای ایهن ریشهه از منظهر عبه  لغهت ظ « جوشفدن»

« صهبی»ه تایا بدست آمده در خصهوص معنهای ریشهتوانف  به نمی بنابراینتفسفر بفان شد. 

 ی پفدا کنف .تربفشاطمفنان 

ردههای ثلاثهی کنند. برای مثال در کاربت آمده را تأیفد مینفز معنای بدس کری قرآنآیاع 

ي صْلى﴿ مجرد این ریشه، آیه َل ه بَس  ذات  بهه »توان ترجمهه کهرد: را این ونه می (3)مسد  ﴾ناراَ 
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به زظدی نزدیک بهه آتشهی دارای زبانهه »یا « شودزظدی ملازم آتشی دارای زبانه )بزرگ( می

َ﴿ در ثلاثی مزیهد نفهز آیهه«. سوزد(با آن می شود )ظ در اثر ملازمت)بزرگ( می  ْ حني َالجْ  اْ ثمن

ل و  سهپ  اظ را »یا « سپ  اظ را ملازم با حجف  )جهن ( ب ردانفد»توان به را می (31)حاقه  ﴾ص 

ترجمه کرد. در سایر مهوارد نفهز  ،«سپ  اظ را بر جهن  عروه کنفد»یا « به جهن  نزدیک کنفد

چنفن معانی ظ مفاهفمی قابل ارائه است. البته در هر مورد باید سفاق آیه را نفز در نظر گرفهت 

 معنایی متناسب با آن ارائه نمود.ظ 

کنهد. بهرای ه را به خوبی تأیفد میسفاق برخی آیاع، معنای بدست آمد ،کهقابل توجه آن

َ﴿ مثال در آیه َْْإنِا َنمصْليهِ وْف  واَبآِياتِْاَس  َك ف رم لمنوداَ َالاذين  َجم ْْ لْْاهم َب ندا ْْ هم لمنودم تَْجم كملاماَن ضجِ  ناراَ 

ُيما َ ا  زيزاَ  َع  َكان  َالَلّه  َإنِا وقمواَالعْ ذاب  هاَليِ ذم َْْ»، عبارع (56)نساء  ﴾غ يرْ  هم لمودم تَْجم به نهوعی  «ن ضجِ 

فرد یا شیء بر آتش، نزدیهک شهدن  عرَوه ر اثردهد که درا نشان می سوختن ظ کبا  شدن

ی پرداختهه تهربفشهای گفرد. در بخش بعدی به مثالصورع می ،ظی به آن ظ ملازمت با آن

 شده است.

مفهزان  رفتهه تها کری قرآنهای اکنون با در نظر گرفتن نتایا بدست آمده، به سراغ ترجمه

 .این ریشه ظ مشتقاع آن مورد نقد ظ بررسی قرار گفرد ها در ترجمهموفقفت آن

 

 کریمقرآنهای فارسی اد منظر ترجمه« صلی»نقد و بررسی ترجمه ماده  -5
، در سهه کهری قرآندر این قسمت به نقد ظ بررسی معانی ارائه شده توسط مترجمان فارسهی 

 شود:این مبحث اشاره می خلاصه ظ نتفجهبخش کبی پرداخته ظ سپ  به 

 

 و شکل فعلی آن اد منظر مترجمان « صلی»اسم فاعل ثلاثی مجرد ماده  -5-1

 ،مهورد هها، ایهن دظبه دلفل تشابه اس  فاعل ظ فعل ظ در نتفجه تشابه معانی ذکر شده برای آن

 شوند.ل یک عنوان بررسی میذی
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 ،مه  در این بخش این است که فاعل در هر دظ مورد، خود  فرد است ظ مفعهول آن نکته

بهرای مترجمهان  ،گردد؛ لذا توجه به آنبرمیها یا ومفری است که به آن ،ظ ...« جهن »، «نار»

 (.75: 1374ورظری است؛ اما بعضاً از آن غفبت شده است )برای مثال ر.ک: شعرانی، 

: 2، ج1375)قرشهی، معانی ذکر شده برای این دسته از آیاع عبارتند از: داخل  ظارد شدن 

؛ الههی 78: 1381)ارفهع، ، افتهادن (603: 1392پهور، ؛ بههرام20، ص2، ج1398؛ ثقفی تهرانهی، 306

؛ 78: 1384؛ حجتههی، 556: 1، ج1375)ترجمههه جوامههع الجههامع، ، سههوختن (78: 1380ای، قمشههه

، کبها  شهدن (259: 1372)معزی، ، چشفدن عذا  (588: 1392پور، ؛ بهرام451 :1414بهبودی، 

ظ  236: 16، ج1408)ابوالفتههوح رازی، ظ مههلازم بههودن بهها دظزک ( 611ظ  600: 1414)بهبههودی، 

272.) 

رسد که معنای اخفر، جامع سایر معانی است؛ همچنفن ارائه آن از سهوی منبعهی می نظربه

افزاید؛ لذا با توجه به نتایا بخش لغت ظ تفسفر، معنای پفشهنهادی آن می «اصالت»قدیمی، بر 

 باشد.سته از آیاع، همفن معنا میبرای این د

 توان ترجمه کرد:برای مثال آیاع زیر را این ونه می

َالُْمبرْىَالاذيَي صْل ى﴿  شود.تر می)همان( کسی که ملازم آتش بزرگ: (12)اعبی  ﴾الْاار 

ااميِ  َت صْلى﴿  شوند.هایی که( ملازم آتشی سوزان می)چهره (:4  غاشیة) ﴾ناراَ 

َي صْلى﴿ عيرا ََو   شود.ظ ملازم آتشی فرظزان می: (12)انشقاق  ﴾س 

 

 اد منظر مترجمان« صلی»باب افعال و تفعیل ماده  -5-2

ترجمهه شهده ه به چه معنایی این ریش ،کهباید به دظ نکته دقت شود: یکی این ،در این بخش

 عل به دظ مفعول، توجه شده یا نه؟که آیا به متعدی بودن این فاین ظ دی ر

دظم توجه شده، یعنهی  شوی  که معمولاً به نکتهوجه میهای موجود، متبا دقت در ترجمه

ظ ... ترجمهه شهده « بهه»، «در»ظ ...، بها حهر  اوهافه « جهن »، «نار»یعنی  ،به دظم آن مفعولٌ

کهه خداظنهد ظ فعهل بهه جهای ایهن غفبت شده ظ حتهی فاعهل  ،از ذکر فاعل است؛ اما بعضاً

)بهرای انهد فرشت ان عذا  در نظر گرفته شوند، خود افراد عذا  شونده در نظر گرفتهه شهده
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ها خودشهان )ظ بهه خواهد ب وید که آنآیه نمی ،کهدرحالی(؛ 16: 2، ج1386مثال ر.ک: بلاغی، 

 کنف .ها را عذا  میشوند، ببکه ما )ظ به اجبار( آناختفار( دچار این عذا  می

ذکهر شهده اسهت؛ از جمبهه:  مختبفهی بهرای ایهن ریشهه ظ اما نسبت به نکته اظل، معانی

افکنههدن ظ انههداختن  (،376: 19، ج1408؛ ابوالفتههوح رازی، 475: 2، ج1371)مفبههدی، سههوزاندن 

؛ قرشههی، 83، 1384)حجتههی، نمههودن ظارد (، 397، 4، ج1354؛ رهنمهها، 479: 2، ج1378)مغنفههه، 

: 1414)بهبهودی، کبها  کهردن (، 73، 1396)صادق نوبری، ، مبتلا ساختن (320، ص11، ج1375

، 1390)خسهرظانی، در برخی موارد ه  مترج  ترکفبی از دظ معنا را ذکر کرده اسهت  (86ظ  82

 .(83: 1383؛ روایی، 186: 2ج

ههای قببهی بهه آن ، کهه در قسهمتهایشمعنایی این ریشه ظ مؤلفه لذا با توجه به گستره

محهدظد سهاخت، ببکهه بایهد « داخل  ظارد نمودن» را به مؤلفه« صبی»، نباید ریشه اشاره شد

برای ایهن دسهته  پیشنهادی ترجمه بنابراینز در نظر گرفت. های معنایی آن را نفسایر یرافت

 باشد.می« ملازم ساختن»از آیاع، 

 توان ترجمه کرد:مثال آیاع زیر را این ونه می برای

 .زم آتشی )بزرگ( خواهف  گرداندبه زظدی اظ را ملا (:30)نساء  ﴾فسوفَنمصْليِهَِنارا َ﴿

ق ر﴿ أمصْليِهَِس   .به زظدی اظ را ملازم سقر )جهن ( خواه  ساخت (:26)مدثر  ﴾س 

حيْ﴿ َج  َت صْليِ  م  )سزای آنهاست(. با دظزک)ظ نفز( ملازم ساختن : (94)ظاقعه  ﴾و 

 

 اد منظر مترجمان« صلی»باب افتعال ماده  -5-3

لعلُنَْ﴿دظ بهار بهه صهورع  ،در ایهن بها « صهبی»همانلور که قبلاً ه  ذکهر شهد، مهاده 

تها شهاید شهما »اکثر قریب به اتفاق مترجمان، این عبارع را بهه رفته است.  کاربه ،﴾تصطلون

؛ مفبهدی، 1265: 5، ج1356)ترجمه تفسهفر طبهری، اند ترجمه کرده ،ظ یا شبفه به آن« گرم شوید

؛ مکههارم 362-351: 1374؛ شههعرانی، 2: 15، ج1408؛ ابوالفتههوح رازی، 289: 7ظ ج 176: 7، ج1371

« لازم»البتهه در برخهی مهوارد، متهرج  از (. 377: 1392پهور، ؛ بهرام389ظ  377: 1373شفرازی، 

؛ 377: 1383)انصهاریان، بودن این فعل غفبت ظ آن را به صورع متعدی ترجمهه کهرده اسهت 
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معنها شهده  ،در برخی موارد ه  به اشتباه به صهورع مصهدری (.389ظ  377: 1418فولادظند، 

 (.692: 1366)برظجردی،  است

 ر این کاربرد به درسهتی بهه ترجمههترجمفن دکه مرغ  اینشود عبیمشخص می بنابراین

اند، توجهی به اشتراک ایهن ریشهه در سهایر کاربردهها نداشهته ظ معهانی این عبارع پرداخته

 اند.ارائه کرده متفاظتی برای این کاربردها

 کهری قرآنمثال خوبی است برای تذکر این نکته که بهتر اسهت مترجمهان  ،لذا این ریشه

ها پرداخته ظ کاربردههای مختبهف آن آن« یابیریشه»هن ام ترجمه عباراع نامأموس، ابتدا به 

ههای صهرفی بررسی نمایند. در صورتی که آن ریشه در شهکل کری قرآنریشه را در سراسر 

ی تواند قرینه خوبی برای یافتن معنهارفته باشد، بررسی معانی این کاربردها می کاربهمختبفی 

ر آن عباراع باشد. سپ  در صورع ظجود معنای مشترک بفن کاربردههای مختبهف تصحفح

کاربرد خهاص را نفهز  های معنایی آنیک ریشه، در عفن توجه به این معنای مشترک، یرافت

چهون هه  اسهت، هه ظ نهایتاً با توجه به سایر مواردی که در فرآیند ترجمهه م در نظر گرفته

 آن عباراع بپردازند. یا مضارع بودن ظ ...، به ترجمه افعال، ماوی سفاق آیاع، صفغه

تا شاید شما ملازم با آتهش شهده ظ »برای عبارع مورد بحث،  شنهادیپی ترجمه، بنابراین

 باشد.می ،«در مقابل آن قرار ب فرید )ظ در نتفجه گرم شوید(

 

 هابررسی ترجمه بندیخلاصه و جمع -5-4

شود که مترجمهان فارسهی به آن اشاره شد، مشخص می های فوقبا توجه به آنچه از ترجمه

، مخصوصاً معاصران، در ترجمه مشتقاع این ریشه، معمهولاً معنهای ظارد شهدن ظ کری قرآن

یها از عبهاراتی  ،انهداند؛ حال یا صریحاً از چنفن الفایی استفاده کهردهداخل شدن را ذکر کرده

ظ « دخال»ظ « صلى»زیاد، شباهت دظ فعل  عبت این امر به احتمال«. در آمدن»چون دی ر ه 

باشهد کهه ههر دظ ریشهه، مهی« أدخال»با « صلىأ»ها در با  إفعال یعنی نفز شکل متعدی آن

کنند؛ گذشته از آن، سهفاق دریافت می« فی» هحر  اواف بدظن ظاسله به دظم خود را مفعولٌ
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سهوق « دخهل»موارد، ذهن را به صورع ناخودآگاه به سمت معنهای  تربفشاین آیاع نفز در 

 ی دارد.تربفشزبانان، رظاج فارسیدهد که این امر در مفان می

به همان معنایی کهه در زبهان عربهی  ،در زبان فارسی« دخل»از سوی دی ر، کاربرد ریشه 

تهر از ریشهه مبمهوستهر ظ هها ظاوهحباعث شده که معنای این ریشه برای آن ،رظدمی کاربه

 ،ههای فارسهیبرای این ریشه در ترجمهه آن باشد. بنابراین رظاج این معنا ظ مشتقاع« صبی»

ی مهوارد، معنهایی که همفن مترجمهان در برخهآن نفست، کما این« اصالت»دلفل بر صحت ظ 

هها، اکثر قریب به اتفهاق آن ،«تصلبون»اند ظ حتی در مورد فعل ا ذکر کردهغفر از معنای رای

تهش ظ دریافهت اند کهه بهه نهوعی بهه آظ امثال آن در نظر گرفته« گرم شدن»معنایی مرتبط با 

 گردد.برمی ،حرارع آن

کهه بها نرفته یها ایهن کاربهرسد که در هن ام ترجمه این عباراع، دقت کافی می نظربهلذا 

اسهت، بهه جهای ذکهر معنهای  مدنظریا به اعتبار غایتی که در آن آیاع  ،توجه به سفاق آیاع

ظ ...(، ذکهر « دخهول»)یعنهی  ،شهود، معنایی که به تبع آن ایجاد می«لزظم»یعنی  ،اصبی ریشه

 شده است.

 

 گیرینتیجه -6
متقهدم  ،که در کتب لغت معنایی است« أدخل»یا « دخل»با توجه به آنچه ذکر شد، معنای  -1

ذکر نشده، ظلی از قرن پنج  به بعد، ک  ک  رظاج یافته ظ در عصر حاوهر « صبی» برای ریشه

رظد. درحالی که معنای اصبی این ریشه بر اساس کتهب لغهت، می کاربهمعنای غالب  عنوانبه

در رابلهه بها آتهش، عهذا  ظ  تربفشاست که « تقریب»ظ « لزظم»، «عرض»معنایی مرکب از 

چون دریافت حرارع آتش، کبها  شهدن ظ سهوختن را نتایجی ه رظد ظ می کاربهامثال آن 

 .است این ریشه برداشت شدهبه صورع ثانویه از  ،دارد، لذا این معانی ه  دنبالبه

دخهول »اند )یعنی: ای که مفسران برای این ریشه ذکر کردهبا ملاحظه سه معنای عمده -2

تنهها یکهی از سهه  ،که معنای داخهل شهدنشود ، مشخص می«(احتراق»ظ « لزظم النار»، «النار
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معنایی است که برای این ریشه ذکر شده ظ مبنا ظ منبع خاصی ه  برای آن ارائه نشده، ببکهه 

 رسد این معنا با توجه به سفاق آیاع ارائه شده است.می نظربه

کبها  کهردن  » -1ذکر شده است: « صبی»دظ معنای عمده برای  ،های سامیدر زبان -3

ظ معهانی « نمهاز  دعها  تقاوها» -2رسهاند، ظ معانی نظفر آن، که ارتباط با آتش را مهی« شدن

 شود که در شهاخهمثل تعظف  ظ التماس کردن. در این بخش نفز ملاحظه می ،مرتبط با عبادع

ظ نظهائر « داخهل شهدن»ای به معنای د، هفچ اشارهمرتبط با گرما ظ آتش هستن ،اظل که معانی

آن نشده است. لذا این نفز تأیفدی است بر نتایا بدست آمده از کتهب لغهت ظ تفسهفر ظ نفهز 

 باشد.نمی« صبی»معادل مناسبی برای « دخل»تأکفد بر این ملبب که 

نهای در کهاربرد مجهرد، مع ،ظ مشهتقاع آن« صهبی»با توجه به موارد ذکر شده، ریشه  -4

را در دل خهود دارد، لهذا ظقتهی « الزام»ظ « عرض»، «تقریب»ظ در کاربرد مزید، معنای « لزظم»

شهوند، معهانی دی هری از نشهفن مهیهم« جهن »ظ « عذا »چون با مواردی هم کری قرآندر 

 دنبالبههرا نفهز « بریهان شهدن سهوختن ظ»ظ « شهدن خلدا»، «دریافت حرارع آتش» ،جمبه

های فارسهی معنای غالب برای این ریشه ظ مشتقاع آن در ترجمه عنوانبه؛ اما آنچه که دارند

آمده است، معمولاً تکفه بر معنای داخل شدن ظ معهادل عربهی آن یعنهی  کری قرآنظ تفاسفر 

عنوان معنای اظلفه بهرای ایهن به ،دارد که با این ملالعه مشخص شد که چنفن معنایی« دخول»

، مترجمهان ظ بنهابراینباشهد. مهی ،که معنایی ثانویه ظ از لوازم معنهای اصهبیبب ریشه نفست؛

بهه  کهری قرآنداشته ظ در هن ام بفان معنای آیهاع  مدنظرباید این نکته را  کری قرآنمفسران 

 آن دقت کنند.

 

 منابع -7
 کری قرآن*
، بهه کوشهش عبهى المثهانیرظح المعانى فى تفسفر القرآن العظهف  ظ السهبع آلوسى، سفد محمود، -1

 ق(.1415، بفرظع: دارالکتب العبمفه، )عطیةعبدالبارئ 

 ق(.1404، ق : مکتب الاعلام الاسلامی، )معج  مقایف  البغهابن فارس، احمد ، -2
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، ق : موسسهه ملبوعهاتی اسهماعفبفان، فی غریب الحدیث ظ الأثر النهايةابن اثفر، مبارک بن محمد، -3

 .ش(1367)

، به کوشش محمد حسفن شهم  الهدین، تفسفر القرآن العظف ابن کثفر دمشقى، اسماعفل بن عمر، -4

 ق(.1419  منشوراع محمدعبى بفضون، )العلمیةبفرظع: دار الکتب 

 ق(.1414، بفرظع: دار صادر، )لسان العر  ابن منظور، محمد بن مکرم،-5

 .ق(1400) ،الج ي ةبفرظع: دار الآفاق ، البغهالفرظق فی ابو هلال عسکری، حسن بن عبدا ،  -6
، به کوشهش محمهد مههدی رظض الجنان ظ رظح الجنان فی تفسفر القرآنابوالفتوح رازی، حسفن بن عبی، -7

 .ق(1408)هاى اسلامی، آستان قدس رووى، بنفاد پژظهشناصح ظ محمد جعفر یاحقی، مشهد مقدس: 

، بها مقدمهه: بهوران وهناظی ظ النهر الماد مهن البحهر المحهفط أبوحفان اندلسی، محمد بن یوسف،-8

 ق(.1407هدیان وناظی، بفرظع: دار الجنان، )

، به کوشش محمهد جمفهل صهدقی، البحر المحفط فى التفسفر،  ---------------------- -9

 ق(.1420)، بفرظع: دار الفکر

سهزگفن، قهاهره: مکتبهه الخهانجی، ، بهه کوشهش فهؤاد مجهاز القهرآنأبوعبفده، معمر بهن مثنهی، -10

 ق(.1381)

 ش(.1381، تهران: ففض کاشانی، )کری قرآنترجمه ارفع، کای ، -11

 ق(.1421، بفرظع: دار إحفاء التراث العربی، )تهذیب البغهأزهری، محمد بن احمد، -12

 ق(.1395بفرظع: دار الکتب العبمفه، ) ،شرح شاففه ابن الحاجباسترآبادی، شفخ روی الدین، -13
 .ش(1380الزهراء، ) فاطمۀ، ق : ترجمه قرآنای، مهدی، الهی قمشه-14

 ش(.1383، ق : اسوه، )کری قرآنترجمه انصاریان، حسفن، -15
 ش(.1366، تهران: کتابخانه صدر )کری قرآنترجمه برظجردی، محمدابراهف ، -16

 .ق(1386ق : حکمت ) التفاسفر ظ بلاغ الاکسفر،حجة بلاغی، عبد الحجه، -17

، تهران: محمد باقر بهبهودی )چاپخانهه معانی القرآن )ترجمه ظ تفسفر قرآن(بهبودی، محمد باقر، -18

 .ش(1372ق=1414اسلامفه(، )

 ش(.1392، ق : اسوه )با ترجمه ظ شرح ظاژگان کری قرآنپور، ابوالفضل، بهرام-19

 .ش(1392، تهران: دانش اه امام صادق عبفه السلام، )کری قرآنشناسی ترجمهپاکتچی، احمد، -20
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، تهران: دانش اه امهام صهادق رظش تحقفق با تکفه بر حوزه عبوم قرآن ظ حدیث، --------- -21

 ش(.1391عبفه السلام، )

 ش(.1356، به کوشش حبفب یغمایی، تهران: توس، )ترجمه تفسفر طبری -22

 ش(.1388، ق : دانشکده اصول الدین، )«ظ مصبفن صلوةمعناشناسی »تاجفان، سارا،  پایان نامه -23

 ق(.1398، تهران: برهان )رظان جاظید در تفسفر قرآن مجفدثقفی تهرانی، محمد، -24

 .ش(1384ق : بخشایش ) گبی از بوستان خدا )ترجمه قرآن(،حجتی، مهدی، -25

 ش(.1388، ق : إسراء، )نف تسجوادی آمبی، عبدا ، -26

، به کوشهش احمهد عبهدالغفور الصحاح: تاج البغه ظ صحاح العربفهجوهری، اسماعفل بن حماد، -27

 ق(.1376علار، بفرظع: دار العب  لبملایفن، )

، به کوشش محمد باقر بهبودی، تهران: کتابفرظشهی اسهلامفه تفسفر خسرظیخسرظانی، عبفروا،  -28

 ق(.1390)

 ، ق : مؤسسه إحفاء آثار الإمام الخوئی، )بی تا(.البفان فی تفسفر القرآنخویی، سفد ابو القاس ،  -29

 ق(.1415: دار الإرشاد، )سورية، إعرا  القرآن ظ بفانهدرظیش، محی الدین، -30

 ق(.1412بفرظع: دار القب ، ) مفرداع الفاظ القرآن،راغب اصفهانی، حسفن بن محمد، -31

  .ش(1383، ق : موسسه تحقفقاتی فرهن ی دارالذکر )ترجمه قرآنروایی اصفهانی، محمدعبی، -32

الکشا  عن حقائق غوامض التنزیل ظ عفهون الأقاظیهل فهى ظجهوه ، زمخشری، محمود بن عمر -33
 ق(.1407، بفرظع: دارالکتا  العربی، )التأظیل

، تههران: سهازمان اظقها ، آظرى تفسهفرجمهعقهرآن مجفهد بها ترجمهه ظ رهنما، زین العابهدین، -34

 .ش(1354)
ا  مرعشهى  آياة، ق : کتابخانهه الدر المنثور فى التفسفر بالمأثورسفوطى، عبدالرحمن بن ابی بکر، -35

 ق(.1404نجفى، )

 ش(.1374فرظشی اسلامفه، )، تهران: کتا کری قرآنترجمه شعرانی، ابوالحسن، -36

ظ نقهش « لهب »یابی ماده ریشه»محمدحسفن، مصلایی پور عباس، شفرزاد محمدحسن، شفرزاد  -37

مجبه ملالعاع ترجمه قهرآن ظ ، «کری قرآنهای فارسی ظ ان بفسی یابی در ترجمهآن در فرآیند معادل
 ش(.1395، )5، شماره حدیث
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شهناختی های زبانمجبه پژظهش، «صلاةتبارشناسی ظاژه قرآنی »فر شکوفه، مفمندی ظصال، شریفی -38
 ش(.1396، )11شماره  قرآن،

 ق(.1414، بفرظع: عال  الکتب، )المحفط فی البغهصاحب بن عباد، إسماعفل، -39
، به کوشش محمدکری  عبهوی حسهفنی، تههران: اقبهال، ترجمه قرآنصادق نوبری، عبد المجفد، -40

 ق(.1396)

، هاماة نحوياةالجدظل فی إعرا  القرآن ظ صرفه ظ بفانه مع فوائد صافی، محمود بن عبدالرحف ،  -41

 ق(.1418الإیمان، ) مؤسسةبفرظع: 

 ش(.1379، تهران: پژظهش اه فرهنگ ظ هنر اسلامی، )درآمدی بر معناشناسیصفوی، کورش،  -42

، قه : دفتهر انتشهاراع اسهلامی جامعهه المفزان فی تفسهفر القهرآنطباطبایی، سفد محمدحسفن،  -43

 ق(. 1417مدرسفن حوزه عبمفه ق ، )

 ش(.1372، تهران: انتشاراع ناصر خسرظ، )مجمع البفان لعبوم القرآنطبرسى، فضل بن حسن،  -44

، به ترجمه عبی عبدالحمفدی، اکبهر غفهوری، احمهد جوامع الجامع، ------------------ -45

صاحبی ظ حبفب رظحانی، مشههد مقهدس: آسهتان قهدس روهوى، بنفهاد امفری شادمهری، عبدالعبی 

 ش(.1375، )هاى اسلامىپژظهش

 ق(.1412، )المعرفة، بفرظع: دار جامع البفان فى تفسفر القرآنطبرى، محمد بن جریر، -46

بهزرگ تهرانهى ظ تحقفهق  شهفخ آغها ، با مقدمهالتبفان فى تفسفر القرآنطوسى، محمد بن حسن، -47

 قصفر عامبى، بفرظع: دار احفاء التراث العربى، )بی تا(.احمد 
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، به تحقفق محمد عبی نجار ظ احمهد یوسهف نجهاتی، قهاهره: معانی القرآنفراء، یحفی بن زیاد، -50

 .م(1980لبکتا ، ) العامة المصرية الهیئة

 ق(.1409، ق : نشر هجرع، )کتا  العفنفراهفدی، خبفل بن احمد، -51

هفئهت عبمهى دارالقهرآن الکهری ، تههران: ، به کوشش کری قرآنترجمه فولادظند، محمد مهدی، -52

 .ق(1418)دفتر ملالعاع تاریخ ظ معار  اسلامی، 
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، قه : موسسهه دار المصباح المنفر فهی غریهب الشهرح الکبفهر لبرافعهیففومى، أحمد بن محمد، -53
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